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 چكیده
آن،  یحصح يرو تصو یینکه ضرورت تب ستا الهی صفات بحث ترينپردامنه یصفات خبر

رو  یشراستا، پژوهش پ يندر ا طلبد،یمرا آراء متفکران  یقیتطب یو بررس هايدگاهغور در د
یو معتزله؛ علامه جواد هیامام یکلام يشمندء دو اندآرا یقبه تطب یلی،تحل یفیبا روش توص

 های يدگاهد بر کوتاه یپرداخته است که پس از مرور یمعتزل رعبدالجبا یو قاض آملی
ذات و  ینیتچون؛ ع اییآن پرداخته است که وجه اشتراک آنان در مبان ةيسمشهور، به مقا

صفات، عدم  ينا يلت خداوند، تأود ذارتج گونه با صفات انسان یتناف يه،تنز ةيصفات، نظر
مجاز و لغت در رفع  يل،چون تأو یاز منهج واحد یریگ خداوند و بهره یماعتقاد به تجس
 یتو وجه اختلاف، در کم انجامدیواحد م ةیجکه به نت ستا یصفات خبر یهاشکال و توج

و  "ه شبههپاسخ ب"با نگاه  یصفات خبر ةاست که عبدالجبار در مسأل یینتب یفیتابزار و ک
آن  یینبه تب ی،منبع معرفت یناول ی،و از نظر رتب ربر عقل؛ به عنوان محو یهبا تک "رفع تعارض"
از  يکیکه در آن، عقل به عنوان  ی،اعتقاد یستمیبا س یکه علامه جواد یدر حال پردازدیم

یم یصفات خبر ياتآ يلبه تأو معصومانعقل  يتمستفاد از معارف و هدا ی،منابع معرفت
 يات،در آ یکلام اله یو جدّ يینها نایاصل معنا، مع یابیدست یو با حذف لوازم، در پ پردازد

 یانهمراه ببه که  ستا یو مسائل عقل يهتنز ياتبا در نظر گرفتن تمام قرائن، از جمله آ
 .ستا یقابل تأمل یفیتعمق و ک یپرداخته که دارا یصفات خبر یینبه تب یعرفان
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 مقدمه

 خبری است ترين بحث آن، صفاتکلامی الهیات بالمعنی الاخص و پردامنه مباحث ترين مهم از
متضاد به تفسیر آن  گاه متفاوت، و اتخاذ مواضع  با مبانی کلامی مان،که انديشمندان و متکل

که  راـچ .اندگرايیده تعطیل به ديگر، برخی و تجسیم به ای عده تشبیه، اند؛ برخی قائل بهپرداخته
داوند ـبا به چالش کشاندن برخی صفات ثبوتی خ -مشهور به صفات خبری-ن دسته از صفات ـاي

ترين اد متکلمین در رفع اين تعارض گرديده است؛ از مهمـوال گاه متضـأ اقـتبارک، منش
ه و مشبهه؛ مفوضه؛ اثبات بلاکیف، اثبات بلاتأويل ديدگاه مجسم ،های شاخص اين بحثديدگاه

تأويلی)اثبات با تأويل( است، با توجه به تأثیر و اهمیت آن در بحث  -و ديدگاه تنزيهی

بینی، معاد و...، اين نوشتار با مروری گذرا در آراء انديشمندان، شناسی، جهانانسان  خداشناسی،
امیه و معتزله؛ علامه جوادی آملی و قاضی عبدالجبار به بررسی نظرات دو انديشمند صاحب نظر ام

پردازد که نظر به و تطبیق آرا در راستای وحدت و تقريب مذاهب می (م۴۲۰۱–۵۳۹معتزلی)
های آنان و ديدگاه نهايی مشترک آنان، در پی کشف وجوه اشتراک و اختلاف مبانی و روش

 پردازد.کشف علل تضاد احتمالی می

، قرآن نزول با زمانگردد که همبه مباحث قرآنی برمی نخست ةن بحث، در درجنظری اي ةپیشین   
 نخست های سده از مباحث مطرح گرديد؛ در های تفسیری و کلامی شده است ووارد بحث

 به استناد با چهارم، و سوم حديث قرن اهل و صفاتیه ةفرق افراطی، گرايی نص اسلام و با پیدايش
 داشتن به را خدا (۳۳/هود«)بِأَعیْننَِا الْفُلْک وَاصنَْعِ»(، ۴۱/مائده«)مبَْسُوطتََانِ يدَاهُ بَلْ» ،نظیر آياتی

 که البته با مخالفت معتزله .(۵۰-۵۳ ، ص۴۳3۰نمايند)سبحانی،می متصف... و «وجه» ،«يد» ،«عین»
  کتب در بار نخستین برای حديث؛ اهل صدايی باهم با اشاعره رو گرديد، در مقابل،روبه امامیه و

(. ۴۴۲ص ،۴۱۰۳نمودند)نجار، تقسیم( عقلی)غیرخبری و خبری به را خدا صفات خود، کلامی

 وجودهای غیرجسمانی ةنمايند قرآنبرخی نیز با اعتقاد به اين که الفاظ و صفات الهی موجود در 
، ن اسلامیاگونه مباحث در میان متکلمست که از ازل در خداوند وجود داشته است، ورود اينا

 ،۴۳۴3ولفسن،  .دانند)رکبه ويژه نفوذ مسیحیت، قابل توجیه می ،را با مبنای نفوذی خارجی
 (.۴۰۰ص

 "خبری صفات"با نام  مستقلی عنوان معتزلی، و شیعی تفسیری -کلامی منابع و ادبیات البته در   

تنگ با مباحث و انديشمندان علوم قرآنی و تفسیر، اين بحث را به دلیل ارتباط تنگا شود نمی يافت
تأويل، محکم و متشابه، حقیقت و مجاز و نیز تفسیر آيات و روايات مربوطه، ذيل همان مباحث و 
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با توجه به نوع مصاديق هر يک از صفات، به طور پراکنده مطرح نمودند، متکلمان نیز، آن را در 
مربوط  ةذيل آي الله جوادی آملی نیز، اين بحث، تاند. در آثار آيجای داده سلبی، صفات بحث

بط آمده است. تتر، ذيل آيات مرهفتم آل عمران و به طور پراکنده ةبه محکمات و متشابهات؛ آي

ای از سخنان ايشان در آثار مکتوب است و بحث مجزا و اصول و مبانی علامه در واقع عصاره
لجبار در اين که نظر قاضی عبدامنسجم با عنوان صفات خبری از ايشان ارائه نشده است. همچنان

بحث، برگرفته از آثار ايشان، ضمن بحث نفی جسمانیت خداوند و تفاسیر ذيل آيات مربوطه 
 است و نوشتار مفصل و مجزايی در اين باب از ايشان در دست نیست.

 
 تعریف صفات خبری

 :الهی دو دسته است صفات

 با مقام را متناسبهیچ مشکلی، آن که عقل بی ،..و. رازقیت قدرت، علم، ،صفاتی چون.۴  
 داند و مسلمانان نیز، در انتساب آن به خداوند، اختلافی ندارند.الوهیت می

ناسازگار شود و آن را نقل که عقل در انتساب آن به خداوند دچار مشکل می صفاتی با مستند. ۰  
انسانی به  ی که با انتساب اعضا، افعال و حالاتاداند؛ صفات فعلیه و ذاتیهالوهیت می با مقام

سیِهُ السََّمَاوَاتِ  کرْ» :ست؛ آياتی نظیرا تجسیم يا تشبیه، ناسازگار با ساحت الهی ةخداوند و شبه

وَ جَاءَ »، (۰۳/الرحمن )«ربک... وجه يبقی و»، (۴۱/مائده)«مبسوطتان يداه بل»(، ۰۹۹/بقره) «وَ...
(، 33/قصص «)کل شی هالک الا وجهه»(، ۱/حديد«)وَ هُوَ مَعکَمُ أينَ مَا کُنتُْم»(، ۰۰/فجر) «رَبِّکَ

 «يکشف عن الساق»(، ۹/طه«)الرحمن علی العرش استوی»(، ۴۲/فتح «)يدالله فوق ايديهم»
 (۹۴/زمر«)اللَّهِ.. جَنْبِ  فی فَرَّطْتُ ما  عَلى  حَسْرتَى يا( »...۳۳/هود«)بِأَعیْننَِا الْفُلْک وَاصنَْعِ»(، ۱۰/قلم )
 ۳۵ ، ص۴۳ج ،۴۱۲۱،مجلسى«)مِنْ أَصَابِعِ الرَّحْمَنِ  إِصبَْعیَنِْ  الْمُؤْمِنِ بیَنَْقَلْبُ » ،و روايت نبوی 

 تکیفی آن و و تحلیل واکنش ن، درا(. اين قسم مشهور به صفات خبريه است که متکلم۱۲و
 اند های خود پرداختهانی خاص، به طرح ديدگاهـاده از مبـداوند، با استفـخ به سابـانت و حمل

 :هاز جمل
 ؛ اشعری،۴۲۹ ، ص۴،ج۴۱۲۰شهرستانی،)مجسمه و حشويه مشبهه، :و تنزیه1، تجسیم2تشبیه. 2

، (۴۲۹، ص۴ج ،۴۱۲۰شهرستانی،)، شیطانیه(۳۲، ص۴۱۲۱بیهقی،)، سلفیه(۰۵۲، ص۴، ج۴۱۲۲

ن به ا، از جمله معتقد(۴۹ ، ص۴۱۴۳رازی،)، يونسیه(۹۲ـ۳۱ص ،۴۳۴۴قمی، اشعری )مغیريه
 نارواست سنت، و قرآن عرب، کلام در و دروغ است مثل ستدلال که مجازتجسیم هستند، با اين ا
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 متکلم روشن نیست پس حق عدول از نیست و چون حقیقتی ورای ظاهر بر آن اثبات بر دلیلی و
حتی  آيات حمل شود اين در نتیجه بايد بر ظاهر (۳۴، ص۰ج ،۴۵۳۳سیوطی،)ندارد قرآن ظاهر

، ۴ج ،۴۳3۱)رضوانی، حق، حق است ةباشد؛ زيرا لازم اگر ملازم انتساب جسمیت به خداوند

اهل تنزيه، خداوند تبارک را از هر گونه شباهت و تجسیمی   اين دو گروه، مقابل (. در۰۲3ص
 داند.منزه می

 به خبری صفات انتساب ضمن حديث و اشاعره، اهل از گروهی :تفویض و توقفّ . نظریة1
اين انتساب،  کیفیت تبیین دانند تا با توقف درد لازم میبر خو دين در احتیاط منظور به خداوند،

از طرفداران اين  .واگذارند خداوند به معنای آن را فهم تفسیر و بحث از آن را بر خود حرام و

با اصل قرار  انس، بن مالک هستند. البته امثال عیینه بن سفیان انس و بن مالک رازی، انديشه، فخر
امتحان  به منظور آيات مذکور تعالی، با باور به اينکه شايد نزول حق تنزيه بر دالَّ دادن آيات

حمل بر ظاهر اين آيات و ايمان به آن، به  آن و تأويل و تفسیر با توقف و سکوت در باشد،
 .(۴۱۴، ص۴۱ج ،۴۳۳۵؛ طباطبائی،۵۰، ص۴ج ،۴۱۲۰شهرستانی،)اندمفوضه مشهور شده

سلفیه با منع گفتگو در معنای صفات خبری و بدعت  ای از اهل حديث وعده :اثبات بلاتأویل. 3

 شمردن هرگونه سؤال از اين اوصاف، آن را در معنای حقیقی خود بر خداوند قابل حمل 
الرحمن علی العرش » اين گروه، مالک بن انس است که پاسخ او در معنای ةدانند، نمونمی

و الايمان به واجب و السؤال عنه  ةـلمجهو ةـو الکیفی ةـالاستواء معلوم" :، معروف است«استوی

 (.3۱، ص۴ ،ج۴۱۲۰)شهرستانی،"ةـبدع

ست؛ وی با حمل ا اشعری ابوالحسن ةتشبیه، نظري و کیفیت بدون صفات اثبات :اثبات بلاکیف. 4
قید  تشبیه، از فرار برای اما نیست؛ صفات اين تأويل به قائل ظاهری، معنای بر خبری صفات

 سبحانه لله أنَّ» ،ندارد کیفیتی اما است؛ دست دارای خداوند افزود؛ نآ به بلاتشبیه و بلاکیف
 و ابهام ( که در نهايت گرفتار۴۰۱-۴۰۹ ، ص۴۳۵۳)اشعری،«بلاکیف يَدَين و بلاکیف، وجهاَ

  گفته "دست" آن به ديگر "های مادیدست بدون ويژگی"اگر گفته شود  ،اجمال شد که

 البته .همچنان پا برجاست تجسیم مشکل ،"يژگی مادیدست با و" ،و اگر گفته شود شود؛نمی
 قاضی و فخررازی همچون ديگری از اشاعره، بزرگ متکلمان اشعری، ابوالحسن از پس

 تأويل« قدرت و عنايت استیلا،» به را« يد و عین استواء،» ،خبری صفات ايجی، عضدالدين
 (.۴۱-۴۴، ص۴۳ج ،۴۱۰۲نمودند)رازی،
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گرا و تمسک به با رويکردی عقل حديث، اهل ظاهرگرايی با مواجهه رد معتزله :تأویل ةنظری. 1
 ،۴۳3۱معتزلی،)را در پیش گرفتند خبری صفات تأويل و توجیه بحث حقیقت و مجاز، راه

 .(۰۳۲ص

 ةتأويل با نگاه تنزيهی موسوم به نظري اصل تنزيه؛ و رعايت )ع(ائمه امامیه نیز با انتخاب موضع   
، ن، از جملهادانند؛ روايات معصوممی تجسیم و تشبیه را منزه از تعالی باری شأن اثبات بلاتشبیه،

  :ها مبرا دانستدر بیان اوصاف الهی، خداوند را از اوصاف حادث )ع(فرمايش امام علی
ها را پذيرد، و نه میان او و آنان جدايى نگويند هست شد از آن پس که نبود، تا صفت حادث»   

و پديدآورنده و  ست، تا سازنده و ساخته همانند گرددا را بر آنان برترى صورت گیرد، و نه او

اى که به جاى مانده باشد از ديگران و در نمونهشده برابر شود. خلايق را بیافريد بى ارپديد
 آفرينش آنها از هیچ يک از آفريدگان يارى نخواست. زمین را پديد آورد و نگاهش داشت، 

آنکه آن را بر چیزى استوار شغول دارد، و بر جايش ايستاده گرداند، بىبى آنکه خود را بدان م
، آنچه را ساخت سست نگرديد، ...ها، واستوانهها، و بالا بردش بىپايهبگذارد و بر پايش داشت بى

 (.  3۳، ص۴۳ ج ،۴۱۲۱ابن أبی الحديد، «)د...و ناتوان نشد آن را که نیرويش بخشی

 
 معتزلی در صفات خبری خداونددیدگاه قاضی عبدالجبار 

 های قاضی عبدالجبار در تبیین صفات خبری، به شرح ذيل است؛مبانی و روش
 
 متشابهات و ارجاع آن به محكمات ةتبیین صفات خبری در زمر. 2

قاضی با اشاره به محکمات و متشابهات قرآنی، حقیقت محکم را در آشکاری مراد الهی از ظاهر 
سمعی و عقلی در فهم مراد  ةدن به مراد الهی از ظاهر آيه و نیازمندی به قرينآيه و متشابه را نرسی

 داند که يا در همین آيه است يا در ديگر آيات، يا سنت رسول خداست يا اجماع الهی می
 ،۴۳3۱شود)شود و آن گاه حمل بر محکم میامت که با اين قرينه مراد متشابه فهمیده می

را به چند علت، تناقضی ظاهری و ناشی  قرآنر وجود تناقض در ( و ادعای برخی ب۴۲۲-۴۲۴ص
 :دانداز وجود متشابهات می

 .قرآنناسازگاری چنین ادعايی با فصاحت آشکار  -
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که در صورت وجود تعارض، متوجه آن شده و با  قرآنابطال  برایحرص و دقت معاندان  -
پیچید در صورتی که تاريخ می استفاده از آن در مقابل رسول خدا)ص(، صدای آن در صفحات

 چنین نشد.

  ،در نگاه او، متشابهات، برخاسته از حکمت و عدل الهی است که برخی از آن، عبارت است از
، به تدبر و نهی از جهل و تقلید؛ وجود متشابهات و صفات خبری، قرآنتشويق و تکلیف  -

 ست جهت بحث و نظر و صارف از تقلید و جهل.ا ایداعیه
افزايد و مشقت است که بر ثواب انجام تکالیف الهی می ةمتشابهات تکلیفی سخت و ماي وجود -

 ند.ا ست که راه وصول به آن، تنها تکالیفا الهی بر وجود اين تکالیف، رسیدن به درجاتی ةاراد

اعلای خود، دلیل صدق نبی باشد و آن ممکن  ةدر درج قرآنخداوند اراده نمود تا فصاحت  -
ترين روش به عرب باشد و ق مجرده، استفاده از مجاز و استعاره، تا شبیهيا بیان حقانیست مگر ب

 داخل در اعجاز.

های يک مفسر، علم به محکم و متشابه و چگونگی حمل از نظر قاضی عبدالجبار از بايسته  
. و در وجود متشابهات و محکمات قرآنی ترديدی (۹۵۵-۴۲۴ص ،۴۳3۱متشابه به محکم است)

متشابهات است که راه حل رفع تعارض و توجیه آن، ارجاع به  ةو صفات خبری از جملنیست 
 محکمات است.

 
 تأکید بر عقل و استفاده از اسلوب جدلی عقلی. 1

 ۳داندمی  گرا؛ عبدالجبار، روش خود را توفیق ايجاد سازگاری میان عقل و شرععقل معتزلی

 ین منبع معرفت او، عقلینخستو  دينی معرفت نظامِ و انديشه اساس و ( و پايه۳۳، ص۴۹ج ،۴۵۴۹)
های دينی، قابل ( همچنین آموزه۴۳۴ص ،۴۳3۱احکام وحیانی مؤيد و مطابق آن است) ست کها

 دينی، شبهات به گويی( و در پاسخ۰۴۳و ۳۴۳، ص۴۹ج ،۴۵۴۹ست)ا دفاع و توجیه عقلانی
 دينی بدون معرفت مبانی و اصول فکش عقل، در بر مبتنی معرفتیِ نظام ةرائاو  جدل، و مناظره

مصدر الزام، جهت  اولین در اين نظام معرفتی، عقل، .وحی، کارآمد و توانمند است راهنمايی
تنها  و (۴۹و  ۳۵ص ،۴۳3۱)پروردگار و يگانه مرجع صالح معارف توحیدی و عدل، است معرفت
 که شیوه با اين (.۳۴۲، ص۴۴ج ،۴۵۴۹ست)ا يافتنی دست آيات متشابه، مفهوم و مدلول با عقل،

 پردازد؛متشابه می و محکم شناخت عقلی موضوع، به يک در آيات وارده تمام نخست با جعل
به  سپس و داندمی محکمات از عقل را آيات موافق با و از متشابهات را عقل با ناسازگار آيات
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و مراد صفات  قاضی با تکیه بر عقل در درک معانی پردازد،می "عقل"کمک  به متشابه تأويل
به عنوان نمونه،  ،پردازدخبری، فهم عقل را کافی و با مرجع دانستن صفات سلبی، به تأويل آن می

هرگز لقاء به معنای رؤيت نیست، لذا يکی از آن دو به جای » ،گويدمی ۱در بحث لقاء الهی

فتم، ولی تواند بگويد به ملاقات فلان شخص رشود. مثلاً شخص کور می ديگری استعمال نمی
صحیح نیست که بگويد فلان شخص را ديدم. پس لقاء در آيه را بايد حمل بر معنايی کرد که با 

 (. ۰۴3 ، ص۴ج ،۴۳3۱رضوانی،«)حکم عقل سازگاری داشته باشد
 
 تأویل. 3

 صفات است، و با ارجاع "تأويل"از نظر عبدالجبار روش عقلانی حل تعارض صفات خبری، 
 جسم خداوند که آنجا از ،خداوند، معتقد است از جسمیّت نفی ويژه به ۹سلبی؛ صفات به خبری

 به نیاز او خداوند به معنای تجسیم شود،  نمی حمل او بر خبری صفت هیچ به همین جهت نیست،
 مثلی است و قديم خداوند آنکه حال است، حادث موجودات حادث و تشبیه به ديگر مفردات

بر  قرآن( با توجه بر دلالت ظاهر ۳۵/طه«)لتصنع علی عینی» ،و آياتی مثل (۴۵3ص ،تا بی)ندارد

حديث، در  اهل ظاهرگرايی ( او در برابر۰3۰ص ،۰۲۲۵)شودمراد، به حفظ و احاطه تأويل می
 تأويل و توجیه ةبا اختیار نظري عقل، قطعی احکام با احاديث معارض و آيات با ابتدايی ةمواجه

 صفات و اثبات ،"دارد آن ضدّ نفی بر دلالت شیء تثبو" ،عام و کلی ةبا قاعد خبری، صفات
  را منتفی ثبوتی صفات صفات معارض با گونه هر خداوند، برای... و تجرَّد قديم، مثل ثبوتی

  .(۴۳3ص ،۴۳۵۴داند)سلطانی، می
 
 نگاه عقلایی)؛منهج توفیقی(. 4

تمام عبدالجبار، اجتناب با توجه به نوع نگاه معتزله به عقل و توجه به کمال عقل و عقل جمعی، اه
ن در حد امکان و بیان آنچه موافق آراء است؛ به ويژه توجه به ااز مخالفت با اجماع مفسر

 ( البته اين روش ۴۴۳ص ،همانهای امام علی)( و به خصوص آموزه۴۵۱ص ،۴۳۵۳احاديث)
عدم  ها، ماهیت آن به جهتتواند روش نگاه به سنت تلقی شود ولی به جهت نگاه معتزلیمی

 اعتقاد به عصمت، ذيل عنوان عقل و خرد جمعی قابل تبیین است.

 



 99و دوم، بهار   ، سال بیستم، شمارة شصتآینة معرفت نشریة علمی            

__________________________________________________________________________________________ 

  

    

 نگاه تنزیهی به اسماء و صفات الهی . 1

 ،کندعنوان می  گونه را دو بحث اين در شبهات خداوند، از نفی جسمانیّت ضمن قاضی عبدالجبار
 تجسمی نفی را صفات اين سمعی، مرجع او با طرح صفات خبری، ذيل شبهات. سمعی و عقلی

 تجسمی نفی به سخن اين اساس و شود  نمی اعراض و جواهر صفت به متَّصف خداوند» ،اند دمی
 او، داری مکان ةلازم و داری مکان خدا، به آن انتساب ةلازم که «وجه» صفت مثل گردد؛  بر می

 «هوج» انتساب ةلازم است؛ بنابراين حادث متحیّز، موجود هر. خداست از صفت اين انفکاک عدم
 ،تا و بی ۵۱ـ۴۲۱ص ،۴۳3۱)«است قديم خداوند، که  حالی در اوست، خداوند حدوث به

 بر خبری صفات حمل ةلازم تنزيه است، در نتیجه با معارض صفت هر . در نظر او، حمل(۴۵3ص

 صفات از دسته اين که آياتی ظاهر به توان  نمی رو  اين از است تجسیم اثبات و تنزيه خداوند، نفی
 مفهوم با سازگار  معانی به را آيات مضمون بايد بلکه نمود، تمسّک دهند،  می نسبت داخ به را

 صفات طبق نظر عبدالجبار، اتصاف اينکه استیلا؛ نتیجه به استوا تأويل مانند نمود؛ تأويل تنزيه،
 اين در وارده تروايا و« بِأَعیُْننَِا الفُْلْکَ وَ اصنَْعِ» ،آياتی از قبیل و خبری به خداوند ممکن نیست

( ۹/طه)«استَْوَى الْعَرْشِ عَلَى الرَّحْمنَُ» ةآي در تفسیر اساس، همین بر بايد تأويل شوند؛ زمینه

 استواء و است، عقل بر موقوف سمع، صحّت چراکه ممکن است،نا لهئمس اين بر سمع با استدلال
و  ۴۹۲ص ،۴۳3۱)«است شده اراده معنا همین نیز آيه در و است اقتدار و قهر استیلا، معنای  به

علم است؛ چرا که  به معنای ۴سی و هفتم هود و سی و نهم طه ةآي در «عین» ةهمچنین واژ  (.۳۳۳
 ساختن کرد در حالی که مراد، فرض متعدّدی های چشم خداوند برای در غیر اين صورت بايد

 .(۴۹۴ـ۰۰۳ص ،۴۳3۱فرمود) عطا نوح به خداوند که ستا علم الهی اساس بر کشتی
 

 مجاز؛ روش معقول در تأویل صفات خبری . 6

را مساوی با  قرآنبه مجاز در تأويل، با رد ادعايی که مجاز در  قاضی عبدالجبار با توجه ويژه
و  ۴۹3ص ،۴۳3۱دانند، وجود مجاز در کلام را به شرط وجود قرينه پذيرفته)پردازی میدروغ

 ،۴۵۴۹اره ممکن و به ذات کلام مربوط است)در کلام الهی، مجاز و استع ،( و معتقد است۴۳3
زبانی است و  ، به دلیل مخاطب بشری آن، ناگزير به تبعیت از اصولقرآن ( چراکه ۴۴۴، ص۴۹ج

های قرآنی، امری ممکن و مشروط به دو چیز است، اول داشتن معنای مجاز در لغت و تک واژه

بدون معنای حقیقتی در زبان، امری  حقیقی؛ تا از آن معنا به معنای مجازی منتقل شد و مجاز
(. در اين نگاه، ۴۳۲-۰۲۵، ص۳ج ،۴۵۴۹محال است و دوم، برقراری تشابه بین اين دو معنا)
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  با خبری آيات ظاهر ملاک تشخیص لفظ حقیقی از مجازی، امری عقلانی است و مشکل
و ضروری اولی  ةاست؛ حمل بر حقیقت، قاعد قابل حل مجاز و حقیقت مباحث گیری ازبهره

است؛ البته مادامی که مشکلی پیش نیايد اما با رويارويی چنین حملی با مشکل، نوبت به حمل بر 

، مجاز است ۳بیست و هشتم جن ةالهی در آي ة( به عنوان مثال، احاط۰۵۵ص ،۰۲۲۵)رسدمجاز می
ز صفات شود که چیز ديگری را در برگیرد و اين احاطه در حقیقت برای چیزی استعمال میازيرا 

جسم است و او خود را چنین توصیف فرمود که دارای احاطه است؛ چون بر هر معلومی علم 
بر آن تشبیه شده است؛ گويی آن را احاطه نمود و بر احوال  ةدارد پس دانستن همه چیز، به احاط

 ديگری فرد مراد( ۰۰/فجر )«...رَبُّکَ وجََاء» ةآي ( يا۰۰۳-۰۰3، ص۹ج ،۴۵۴۹آن آگاه است)

همچون  است؛ شده آن جانشین إلیه مضافٌ و حذف مضاف آيه، اين و در (۰۳۲ص ،۴۳3۱) ستا
 ةواژ يا (همان)حذف شده است "اهل"مضاف؛  آن در که (3۰/يوسف)«...القَرْيةََ و اسْأَلِ» ةآي

 به استعمال عرب از اين واژه در بیان با توجه (۱۰/قلم )«سَاق عنَْ يکُْشَفُ يَوْمَ» ةآي در "ساق"
بنابراين . است قیامت در ترس شدّت بیان و اشاره به توصیف آيه، در «ساق» امر، سختی و شدّت

روش عبدالجبار در صفات خبری تلاش برحفظ ظاهر و در نتیجه، تأويل حداقلی است و در 

 صورت اضطرار، معتبرترين روش، دخالت و تبیین عقل است.
 
 توجه به معنای لغوی در تأویل. 1

( با رد نظر مجسمه در ۰۴/فرقان «)و قال الذين لايرجون لقاءنا...» ،ةبار در تبیین آيقاضی عبدالج

 دلالت آيه بر جسمیت خداوند، تفسیر لقاء به رؤيت چشمی را ناشی از جهل به لغت و وضع 
 «..وَجهْهَُ إِلَّا هَالِکٌ شَیءٍْ کُلُّ...»ةآي خداوند در برای وجه قبول ( يا۳۲۴ص ،۰۲۲۵داند)می

 ،۴۵۴۵)وجه او جز خداوند، چیز همه به معنای پذيرش نابودی (۰۴ـ۰۳/حمنالر ،33/صصق)

 ،نعمت و قدرت به معنای« يد»و  طاعت معنای  ( به۹۴/زمر)«جنب الله»، (۴۹۴ص ،۴۳3۱ ؛۴۳۰ص
 وره؛محا در به جهت شیوع آن (۴۱/مائده)«..مبَْسُوطتََانِ. يَدَاهُ بَلْ»و ( ۳۹/ص)«...بیَِدَیَّ خَلقَْتُ...»

 (.۴۰۲ص ،تا ؛ بی۰۰3ص ،۴۳3۱)است "قوتّی" به معنای ؛«يَدٌ الأَمرِ هَذَا عَلَی لِی ماَ» مثلِ
 
 توجه به نظم و سیاق آیات. 8

ست که ا در نگاه عبدالجبار، ترتیب سور و آيات قرآنی بر اساس نظم برآمده از اغراض و فوائدی
 (.۴۴-۴۹ص ،۰۲۲۵)ل توجه داشته استمفسر نبايد از آن غافل شود و همواره بايد به اين اص
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توان گفت با توجه به محوريت عقل در مکتب اعتزال، بندی ديدگاه عبدالجبار، میدر جمع  
عقل است و تأويل ظاهر آيات به روش  ةکشف و رفع تعارض و اشکال صفات الهی، به واسط

روش معقول ذيل متشابهات لغات و... در تنزيه خداوند تبارک،  ةحمل بر مجاز يا استفاده از ريش

. رجوع به محکمات، از قواعد عقلی اوست. البته در مسیر تأويل از خردجمعی، الهی استکلام 
مند است، البته شايد بتوان ادعا به ويژه از بیانات امام علی و برخی ديگر از مکتب علوی، بهره

 داشت که مصونیت او از تشبیه، ناظر به همین بعد معرفتی اوست. 

 
 یدگاه علامه جوادی آملی در صفات خبری خداوندد

رغم فحص قابل اعتنا، عنوان مستقلی با تعبیر صفات خبری مشهود  بهدر آثار علامه جوادی آملی، 
نیست، و آنچه از مصاديق صفات خبری ذکر شد، در آثار علامه، ذيل عنوان محکم و متشابه 

جوادی آملی در تبیین صفات خبری، همان های علامه آمده است، بر همین اساس، مبانی و روش
 :ند ازا شود که عبارتمبانی ايشان در تبیین متشابهات قرآن تلقی می

 
 عارضی بودن تشابه و اختلاف برداشت از صفات خبری. 2

لفظ يا معنا،  ةدر تعريف علامه جوادی آملی، محکمات، آيات متقن و استواری است که از ناحی

نیست؛ اين پیراستگی از ابهام به دو جهت   ابهامی دلالتشان در و شود ای بر آن عارض نمی شبهه
ظهور در معنا که نبايد  .۰ ؛کند ها را نفی می صراحت در کلام که احتمال خلاف در آن .۴ ،است

در لغت به معنی  "متشابه"و ( ۴۲۰، ص۴۳ج ،۴۳۵۳آملی،   )جوادیبه خلاف آن اعتنا نمود
 معنای روشنی ندارد و مجمل استو  مانندی در ذات استمماثلت و ه ؛همگونی در کیفیت

فکری، در موطن وحدت و معنا، جايی برای تشابه نیست و  ةدر اين منظوم (۴۲۳، ص۴۳ج ،همان)

 گیردکلمات تدوين الهی همچون کلمات تکوين در تنگنای تقدير و مجاز و... قرار نمی
مانند  "متشابهات"نیست؛ زيرا کريم  قرآن(؛ و متشابهی در ۰۴۱-۰۴۹، ص۴ج ،]ب[۴۳3۱)

های باطل آيات الهی، حق، ماندنی و منزَّه از بطلان است؛ در واقع تشابه و برداشت "محکمات"
کفی است که بر اثر برخورد آيات الهی با اذهان بشری؛ متناسب  ةاز آن، امری عارضی و به منزل

ن در حد صفر است و با اومآيد که در معصبا درجات مختلف و ظرفیت و درک افراد، پديد می
 ،همان، محکم است)قرآننیست و سراسر  قرآنارجاع آن به محکمات قرآن، هرگز تشابهی در 

گردند و با رجوع به متشابهات به محکمات باز می ة( و نه تنها سلسل۴۹۳-۴۹3، ص۴۳ج
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ید محکمات نیز به اصل واحد و زير بنايی توح ةمحکمات، تشابهی نیست؛ بلکه بازگشت سلسل
توان فروع دين، اخلاقیات، مواعظ، و... را بینی ثابت و روشن، هرگز نمیاست؛ زيرا بدون جهان

( ۱۲۰-۱۲۹، ص۴ج ،]ب[۴۳3۱، ۴۴۹، ص۴۳ج ،۴۳۵۳بررسی و مکتب روشنی ارائه نمود)

کند و هرگز تشابهی همچون کودکی که اگر در دامن مادری چون محکم پرورش يابد، رشد می
شود. و پیشاپیش آيات متشابه آيات اصول دين؛ کريم محکم می قرآنماند و سراسر بر وی نمی

، آياتی «جاء ربک و الملک صفا صفا»و « يد الله فوق ايديهم»، «الرحمن علی العرش استوی»مانند 
 ،هماناند)، اصل ذات حق و صفات علیای او و معارف توحیدی را به روشنی بیان کرده"محکم"
  :( البته با آثار و برکاتی که انديشمندان نیز بدان اشاره فرمودند از جمله۴۴۱-۴۰۴، ص۴۳ج

 مشقت ادراک و انجام اعمال عبادی ةسازی فرصت کسب اجر بیشتر در نتیجفراهم -
 سازی ابزار بیداری روح تحقیق و رهايی از تقلید.فراهم -

ان، اصول فقه، صرف، نحو، لغت، معانی، بی ،تخصص در علوم و فنون ةسازی زمینفراهم -
  تأويل اين آيات. ة... در نتیج

 شناختن روح تعبد و تسلیم. ةسازی امتحان الهی و در نتیجزمینه -

 تدبر در اين آيات. ةشکوفايی عقل انسانی در نتیج -

 هوشمندان از اين آيات و محکمات برای ساير طبقات. ةاستفاد -

 ،همانهت فهم اين آيات)رجوع مردم به ايشان، ج ةن در نتیجاپیوند علمی با معصوم -
 (.۴۰۲-۴۰۳، ص۴۳ج

فوائد ياد شده، مقصود بالعرضند و دلیلی بر تعینّ يا حصر موارد فوق، برای اين دسته آيات    

الهی، خالی از تشابه و در بیان زمینی،  ةنیست. بنابراين در نگاه علامه، صفات خبری با کنه و نشئ
اتی لازم آيات متشابه؛ بلکه لازم طبیعی نزول شامل آيات متشابه است وصف متشابه نه صفت ذ

فرودين آيات و محاوره با بشر است و آنچه بالاصاله محکم نازل شده در قلب معصوم نیز محکم 
شود بر خلاف است و پايان نزول در سطح جامعه و سمع مردم غیر معصوم به کف تشابه ختم می

 (.۴۴۵-۴۰۲، ص۴۳ج ،همانمحکمات که از تشابه همواره منزه است)
 

 منهج تفسیری قرآن به قرآن. 1

نسبت به يکديگر ناطق، شاهد و  قرآنعلامه جوادی آملی، آيات  قرآنبه  قرآندر منش تفسیری 
، انسجام و عدم اختلاف قرآن، هماهنگی بیان الهی در سراسر قرآناند و به دلیل مبینّ بودن مصدّق
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ر مشهود است و منهج تفسیری اهل بیت، آيات با يکديگر، انعطاف و گرايش آيات به يکديگ
تبیان خود است و  قرآنصحابه و تابعین، بهترين روش تفسیر، فهم آيات است و به يقین مجموع 

(. همچنان که در سور و آيات ۰۳۱-۰۳۹ص، ۰جديگر قابل حل است) ةکمبود هر آيه با آي

الهی نیز ضامن مضمون ، بهترين مفسر و شرح اسماء الهی است، و اسماء حسنای قرآنمتعدد، 
( که اين همان؛ و اين تعامل آيات و اسماء، متقابل؛ دلیل و مدلول و مکمل يکديگرند)قرآنآيات 

اسماء الهی به صورت تدوين، در قرآن و به صورت تکوين در جهان خارج، حضور و ظهور 
 .(۰۳۱، ص۰ج ،]ج[۴۳3۱)دارند

متحد، جدای از يکديگرند؛ و اسماء تدوينی  در اين نگاه، مفاهیم اسماء ملفوظ با وجود مصداق  

بعد از تنزيه از نقص، عیب و تجريد از خصوصیات مادی و محدوديت، هر يک مفهوم خاص 
( بر همین مبنا استاد از برخی فنون عقلی و شهودی مانند ۰۳۹، ص۰ج ،همانخود خواهد داشت)

اند سیر آن مبادرت ورزيدهحکمت و عرفان، که بدون اهتمام به توقیف و تحديد اسماء، به تف
 (.جا هماناند)اشکال کرده

حديث، حجت بالفعل؛ معتبر و  ةدر اين منش تفسیری، محصول بحث قرآنی، قبل از عرض  

 ،همانتواند میزان سنجش حجت و سقم سنت واقع شود)مستقلِ بدون نیاز به ضمیمه است که می
ست لیکن چنین تفسیری در قبال ا ریبه سنت، گرچه لازم و ضرو قرآن( و تفسیر ۳۱-۳۳، ص۴ج

ست و معیت اين دو ا ، همانند ثقل اصغر و در ساحت ثقل اکبر و در طول آنقرآنبه  قرآنتفسیر 
ند که ا ممثل قرآن، معصومانبه نحو لازم و ملزوم و به نهج طولی است نه عرضی. البته اهل بیت 

حکم عترت از حکم سنت جدا  نیست و با اين نگاه، قرآنهرگز حقیقتشان جدای از حقیقت 

 (. 3۰-3۳، ص۴ج ،است)همان

 قرآنبنابراين علامه جوادی در صفات خبری اشکالی نديده و با توجه به انحاء مختلف در تفسیر   

 معنوی، مفهومی، ترتیبی و تاريخی آيات به تبیین صفات خبری  ،، از راه پیوندِقرآنبه 
ثال در اسناد قرآنی کرسی به خداوند، با هماهنگ ( به عنوان م۴۹-۳۴ص ،همان .پردازند)رکمی

گیرد که مقصود از وسعت کرسی آسمان و دانستن وسعت رحمت و علم خداوند، نتیجه می
زمین، گسترش علم و رحمت الهی بر آسمان و زمین و مراد از علم، علم تدبیر و ربوبیت اوست 

و عرش به علم الهی تفسیر شده  همچنان که در روايات و آرای دانشمندان امامیه نیز، کرسی

 (.۴۰۵، ص۴۰ج ،۴۳۵۴است)
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 معصومانرجوع به . 3

ن)ثقل اصغر(؛ به عنوان انسان اکريم)؛ ثقل اکبر(، رجوع به معصوم قرآن  دومین منبع پس از
(؛ در اين نگاه، معیت اين دو، امری متفق الیه ۹۳، ص۴ج ،]ج[۴۳3۱است) قرآنکامل و همتای 

؛ منبع علم تفسیر، اصول دستیابی به معارف؛ برترين قرآنرين راه شناخت تاست؛ بهترين و لازم
، عقل و سنت، قرآنمثلث دينی؛  ةگاناتمشان بر اضلاع سه ةمرجع فهم صفات خبری؛ که با احاط

؛ مهتدی بنفسه و هاديا لغیره، مظهر خدايند، ممثل آگاه به اسمای حسنای الهی، که قرآنهمچون 
( و ۳۳/احزاب تطهیر) ة( مطهرانی که آي۳۴-۹۲ص ،۴۳3۰ا آموختند)واسطه، علم الهی ربی

( و غیر ايشان، هر ۱۱/نحل ( و مأمور به تبیینند)۳۵/واقعهمخصوصشان است) قرآنرسیدن به کنه 

، ۴ج ،]ج[۴۳3۱فهمد)طهارت خود از معارف الهی به ويژه صفات خبری می ةکس به انداز
ق و شواهد درونی آيات، بر اساس نطق، شهادت و ( البته همچنان، اعتماد بر سیا۴۳۰و۴۳۳ص

آوايی آيات نسبت به يکديگر، مقدم بر حديث مأثور است و دلیل اين امر کلیدی، احاديث هم
جعل  ة( که در نتیج۵۱-۵۹ص ،۴۳3۰است که خود سنت بدان رهنمونند) قرآنحديث بر  ةعرض

بر مسلمین  )ع(اهل بیتاحاديث، مهجوريت، ممنوعیت، غصب کرسی ثقافت و مسند تدريس 

ندارد که کم بودن سنت قطعی و  قرآنتحمیل گرديد و الا سنت قطعی نیازی به عرضه بر 
 شمار آن بر بشريت در اثر انزوای معصوم و مهجوريت ايشان است!های بیخسارت

 
 حجیت عقل؛ تقدم براهین عقلی بر ظواهر نقلی

( که از مغالطه، وهم ۹۳، ص۴ج ،]ج[۴۳3۱)ستا سومین منبع تفسیری علامه جوادی، عقل برهانی
خود، اصل وجود منبع جهان؛ صفات و اسمای  ةو تخیل، محفوظ است؛ و با اصول و علوم متعارف

بندی آيه و روايت به با جمع -با نقش منبعی و مصباحی-حسنای او را ثابت نمود؛ عقل فرزانه 

عقل  ةو مبانی مستور برهان به وسیل رسد اما آنجا که استنباط برخی از مبادی تصديقیمطلب می
شوند که نه با هر است، در استفاده از عقل و قطع يقینی به عنوان اصل تفسیری، علامه متذکر می

قطعی مثل قطع به مطلبی تجربی که گاه حتی توان تفسیر ظاهر آيه را نیز ندارد؛ بلکه با قطع يقینی 
چنین قطعی، حديث مأثور است و مفید  ةتوان به تفسیر متن مقدس پرداخت که از جملمی

 نظر و عمل ةبشری در دو حیط ة( و عقل؛ راهنمای انديش۴۳۲-۴۳۴، ص۴ج :]ج[۴۳3۱ضرورت)

 که همراه با خلقت انسان، خداوند در او به وديعه نهاد برهانی استست و مترادف با علم و عقل ا
گردد؛ و اين وحی، پیامبران و  تر میفروغتر يا کم)علم میزبان( و در طول حیات بشری پرفرغ
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آموزی، اتباع حق، رياضت و انس با معارف برهانی، عقل بشری را به که با علم الهی استاولیاء 
رسانند. آنچه در بحث تفسیر صفات خبری باری تعالی در نظر است در قدم اول همان کمال می

( و ۴۴۳-۴۰۵ص ،]الف[۴۳3۱ها؛ بايدها و نبايدها)ها و نیستعقل نظريست که با درک هست

و عقل « ما انزل الله»بخشی دانش بشری، مانع هر گونه افراط و تفريط است؛ و نقل معتبر سامان
معرفت دينی، منبع معرفتی وصول بشر به شناخت  ةو در هندس« ما الهمه الله»برهانی؛ حجت شرعی 

بر ارج و منزلت  قرآن( و تصريح ۵۱و  ۵۳، ص۴۳ج ،]ج[۴۳3۱ند)ا دين و راه حصول حقائق
براهین عقلی و استفاده از آن در تبیین معارف الهی، خود، سند حجیت عقل و همین همراهی 

(. وجود اين دو بال؛ برهان ۱۳۳، ص۴ج ،]ج[۴۳3۱است) قرآنبا برهان، دلیل وزانت  قرآن

در تفسیر ظاهری و دو بال عرفان قلبی)؛علم حضوری(  )ع(معصومانعقلی)علم حصولی( و سنت 
ست که ا و پیوند ولايی آن، امری ضروری قرآندر معارف درونی و باطن  )ع(معصومانسنت و 

، ۴ج ،۴۳3۱گردد)می 3 «اقرأ و ارقَ؛ بخوان و بالا رو»بخشی إفتاء به مفسر از مصاديق با جرأت
 (.۵۳ص

 در نظر علامه، برخلاف عقل و دين که تعارضشان نامعقول است، تعارض عقل و نقل ممکن و   

طرق مختلف قابل حل است از جمله راه حل انصراف از ظاهر و تأويل به معنای موافق با عقل،  از
به عنوان مثال به جهت صراحت عقل، خداوند دارای اعضاء و قابل رؤيت با حواس ظاهری 

و... با تأويل صحیح، تعارض ظاهری « يد الله فوق ايديهم» ،ای قبیلنیست؛ پس در برخورد با آيه
کلی نیست؛ راه جمع عرفی و  ةگردد، البته استاد در اين تعارض قائل به ضابطقل حل میآن با ع

( يا تقدم دلیل واضح، صريح، معتبر، اقوی، مقید ۳3-۵۰ص ،۴۳3۱عقلايی در تعارضات بدوی،)

( و الا تعارض دو دلیل ۳۴ ص ،۴۳3۱نمايد)و مخصص لبی يا اتقن؛ عقلی يا نقلی را مطرح می
( البته اين تکیه و ۰3۰ ص ،۴۳۴۴آن، فرو ريختن هر دو دلیل است) ةل و لازمقطعی، امری محا

و ۵اعتماد نیز به حدی نیست که همچون معتزله مدعی شد که رعايت عقل بر خدا هم واجب است
، ۰ ج ،]ج[۴۳3۱گذارند)در صورت عجز عقل در تأويل و فهم، علم آن را به اهلش وا می

 (.۰۹۴ص
 

 زیهجمع بین تشبیه و تن. 1

 :انداز منظر علامه، صفات خداوند دو دسته
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  گويند؛ خداوند واجد صفاتی "تشبیه"صفات ثبوتی؛ يا صفات جمال و کمال الهی که به آن  -
 ست که غیر او نیز مظهر و منتسب به همان صفاتند.ا   

 و جلال الهی که سلب نقص و عیب از اوست؛ خداوند از  "تنزيه"صفات سلبی؛ صفات  -

 گونه نقص، عیب و محدوديتی منزه است. هر   

ست ا بساطت، به نحوی ةهیچ تفکیک و تبعیضی و اجتماعشان در چهراين دو، عین همند؛ بی   

شان عین تنزيه و تنزيهشان عین تشبیه، کامل و تام است و اکتفاء به يکی از اين دو دسته  که تشبیه
( ۰۳۲، ص۰ ج،]ج[۴۳3۱؛)الهی است از صفات، نقص و جمع بین آن دو، توحید تام در صفات

ذات، صفات و افعال، است همچنان که مراد  ،ةمراد از نفی تشبیه با ممکنات و تنزيه، در سه مرحل

 ،]ج[۴۳3۱)الهی استاز جمع اين دو؛ تشبیه در عین تنزيه و تنزيه در عین تشبیه سازگار با بساطت 
 (.۰3۲-۰3۰، ص۰ج

 
 ئه تناسب اشیاء هر نشئه با همان نش. 6

بیند؛ کرسی، عرش و... علامه جوادی، مصاديق امور مختلف هر نشئه را متناسب با همان نشئه می

های پايه بلند و پايه کوتاه و در عالم مثال، تخت مثالی و در عالم عقل، در عالم طبیعت، تخت
است؛ چنین نیست  "مقام تدبیر و ربوبیت"ست و جامع اين مصاديق، مفهوم کلی ا تخت عقلی

اگر چیزی جرم، جسم، حجم، پايه و سايه نداشت، عرش نباشد؛ مصداق مادی و طبیعی اشیاء به 
ست؛ و مصاديق اموری معنوی، موجودی ا ای و مصداق مثالی و عقلی آن به نحو ديگریگونه

، ۴۰ج ،۴۳۵۴غیبی معنوی هستند نه مادی، در عین حال جامع مصاديق، همان مفهوم کلیست)
 (.۴۳۰-۴۳۴ص

 
 ثیل معنایی حقیقی به امر حسیتم. 1

در نگاه علامه، استناد خداوند به فوقیت و توجه به سمت بالا در دعا و نیايش، امری تعبدی و 

تمثیل معنايی حقیقی به امر حسی است؛ گاه در دعا دست به سوی آسمان، بلند، گاه در حال 
وردگار نیست و هر ها رو به زمین و نشان آن که جهتی خاص، مختص پرتشهد و سجده، دست

اين معیت،  ةعلمی او؛ که عالم محضر خداست و لازم ةسو، رو به سوی خداست و نمايانگر احاط

 با خبری او از امور انسان است، بیانی که تشويق و تحريض مؤمنین است و تحديد و تحذير 
ط است، حدی که با همه چیز متحد و بر همه چیز محیدينان. وجه، فیض گسترده و مطلق بیبی
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هايش حمل رقیقت و ناپذير، صرف مطلقی که با مصداقگیرد؛ ذاتی زوالرنگی به خود نمی
 (. ۴۳۴، ص۴۰ج ،۴۳۵۴حقیقت دارد)

 
 اثبات این دسته صفات با منظر معناشناسی. 8

پردازند؛ با و با ملاک تأويل، به اثبات اين دسته صفات می ۴۲علامه جوادی با منظر معناشناسی؛

اند ه الفاظ در اصل قرارداد برای ارواح معانی وضع و به مرور در معنای عام مستقر شدهاين مبنا ک
و هر يک با مصاديق عرضی)مادی و طبیعی( و طولی)غیبی( و به نحو حقیقت، منطبق با مصاديق 

( ناظر به علم فعلی و تدبیر خدا؛ ۰۹۹/بقره(؛ عرش و کرسی)۴۳۴، ص۴۰ج ،۴۳۵۴مثالی و عقلییند)

گر فیض فراگیر و فعلی محدود مقدر و عرش علم فعلی نامحدود و غیرمقدر؛ نمايان کرسی علم
 .(۰۴۴-۰۴3، ص۴ج ،۴۳۵۴ظهور و حضور خداوند؛ که جايی خالی از آن نیست) ةگستر

برخی به جهت استحکام دلالت، چنان  ،دانندبندی، علامه آيات صفات را دو دسته میدر جمع  
ای در پی ف در معنای صريح و ظاهر آن نیست و پیرويشان، فتنهروشن که ابهام و ترديدی و خلا

ساز است و ديگر؛ متشابهات که بدين پايه از وضوح نبوده و پیروی از ظاهرشان فتنه ةندارد و دست

 ،۴۳۵۳کنند)شان، اين آيات را تغذيه می"امیّت"صفات خبری بخشی از آن است و محکمات با 
روايات نیز، به جهت بیان معارف بلند فراعقل بشر، ناگزير ( همجنان که در ۴۴۰-۴۴۳، ص۴۳ج

به استفاده از تمثیل، مجاز و... و در نتیجه تشابه است که در وصول به اين معارف، تقوای روح و 
  .(۱۴۳-۱۴۱، ص۴ج ،]ج[۴۳3۱ست)ا تهذيب دل، ضروری

 
 تطبیق بین دیدگاه قاضی عبدالجبار و علامه جوادی آملی

 :و دانشمنداز مشترکات اين د

 ،که توافق در باور به اتصاف خداوند به اوصاف خبری است. ۴
است از  بدان منتسب کريم، خداوند قرآن چون در نمود، نفی خدا از را صفات اين تواننمی ،اولاً

 دانست. ثابت خداوند را برای آن اين رو بايد
اوند، نادرست است بنابراين هر خد برای آن، اوصاف، به دلیل منع اثبات اين ظاهر بر حمل ،ثانیاً

ها بر خداوند متفقند و معتقدند به تأويل اين دو بر عدم جواز در حمل بر ظاهر نقلی اين گزاره
  .تعالی منتفی گردد حق جسمانیت مشکل که صفات، به نحوی

 اين اوصاف از متشابهات و راهکار اساسی آن، ارجاع به محکمات است. ،ثالثاً
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 و سلطه يت به«فوق»به قدرت، « يد»اين آيات؛  تأويل با هر دو انديشمند، اساس، همین بر   
 اند و...او تأويل کرده معرفت و علم به را الهی «عرش»
. در بهرمندی از عقل، توجه ويژه به عقل به عنوان منبع معرفتی است، که البته قاضی عبدالجبار با ۰

ن بخشی از آنند امعصوم ةد جمعی است که ائمگیری از خرعنايت ويژه به عقل، کمال آن را بهره
پردازد، در حالی که در نظر علامه جوادی آملی، همه چیز در عالم ممکنات، ظاهر و به تأويل می

مندی از ديگر ست، و همواره بايد با بهرها باطنی دارند و تأويل راه کشف باطن و حقیقت آن
ماند. که تفاوت ديدگاه علامه جوادی با  ن، از خطا و انحراف مصوناآيات و عقل برتر معصوم

  :له ريشه داردئقاضی عبدالجبار در چند مس

عقل اعطا شده از سوی  ،رغم اينکه در نظر هر دو بزرگوار، عقل دو نوع است به :تعریف عقل.2
يافته از علوم و معارف صحیحه؛ اما عقل در تعريف علامه خداوند و عقل اکتسابی و کمال

که نظیری  الهی استالسلام و متصل به علوم لدنی علیهممعصومان ةايت شدجوادی، عقل هد
و با عمق و معارفی  معصومانندارد و تأويل مستفاد از آن، همراه با مصونیت برخاسته از عصمت 

توان معارف برخاسته از آن را در چند سطر و چند صفحه محدود نمود. در تر است که نمیدقیق

 ار به دلیل تنزل ائمه به متولیان با علم زمینی؛ علم ايشان را عادی و مقابل، قاضی عبدالجب
داند که منابع آن از طريق اجتهاد به احکام و مسائل دين محدود در علم حصولی و اکتسابی می

است که گاه خطاپذير و گاه نیازمند به ديگر علما؛ فارغ از لزوم اعلمیت, علم لدنی؛ غیبی و 
( که خروجی اين تفاوت 3۹، ۴۲۱، ۴۲۹، ۴۲۳، ۴۵3، ۰۲۵، ص۰۲ج ،۴۵۴۹اند)معتزلی،عصمت

 معصومانبرداشت، تفسیر متفاوت عقل و کارآيی دو سنخ عقل؛ عقل مستفاد از علم لدنی و الهی 

تواند تفسیر و برداشت آن می ةبا عقل مستفاد از علم زمینی و بشری جايز الخطاست که نتیج
تفاوت در کمیت معارف حاصل و بیانات تفسیری و  متفاوت از صفات خبری باشد و حداقل

 ست.ا تبیین آن

امام از فروع دين است نه ارکان  ۴۴از ديدگاه عبدالجبار :تعریف و اوصاف امام در علم و عصمت.1

( و تصريح ، تشخصی و تعیین او از طريق نص، عقلا لازم نیست ۳۱، ص۰۲ج ،همانو اصول آن)
امام از سوی خداوند، به  ةید؛ و مردم با جستجو در اوصاف ذکر شدتوان با اجتهاد به امام رسو می

  .(۵۵، ص۰۲ج ،همانرسند)مصداق آن، می

در نظر علامه جوادی، روايت و سنت، همان بیان؛ کلام، فعل و تقرير معصوم از  :تعریف روایت.3
را خالی از هر نبی تا امامان معصوم است اما قاضی عبدالجبار روايت، را تنها سنت پیامبر و آن 
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داند و با تنزل روايت و سنت امامان در حد متوالیان حکومت، ايشان را با گونه اشتباه و خطا می
کند، در نتیجه از نظر مصداق، کمیت و علم محدود، زمینی، جايز الخطا؛ سهو و نسیان معرفی می

 کیفیت علم ائمه، به طور کلی متفاوت از همند.

قاضی عبدالجبار عقل را از نظر رتبی، اولین منبع  :ر منابع معرفتیبندی اهمیت عقل درتبه. 4
 عقل اساس بر بايد ادله ساير و داندمی( اجماع و سنت، کتاب،)ادله ديگر بر معرفتی و حاکم

 دور سنت، و کتاب از استفاده با عقلی دلیل بدون الهی صفات دانستن و شوند تفسیر و معنا توجیه،
 شناخت بر متوقف آن حجیت و آيات بر متوقف او، صفات و دخداون شناخت زيرا است؛

اما در تفکر امامی علامه آملی، عقل متأثر از ائمه و عقل  (33ص ،۴۳3۱معتزلی، .)خداست

بشری  عقل نیست و راهگشا شرايط هر در عقلانی صرف هدايت شده با نقل است چرا که مبانی
 مسائل نظری؛ اختلاف نظر عقلا در بسیاری و فاقد حکم است؛ موارد، بسیاری نیز محدود و در

 است. گواه آن خرد، صاحبان و انديشمندان نظرات اصلاح و نظر نیز، تجديد علمی، غیر و علمی
 
 تیجهن

آن هم مشترک  ةکلیت مبانی علامه جوادی و عبدالجبار در تبیین صفات خبری، يکسان و نتیج -
 است.

توافق در باور به اتصاف خداوند به اوصاف خبری، از جمله مشترکات قاضی و علامه جوادی،  -
آن به دلیل منع عقلانی و تعارض آن با ذات احديت، لزوم  ظاهر بر اوصاف اين نادرستی حمل

 تأويل اين صفات و ارجاع آن به محکمات با استفاده از قرينه، مجاز، لغت و... است. 

گیری از آن، به قرابت و بهره نگرش مشترک برخاسته از مکتب اين دو انديشمند به عقل -
تفسیری ايشان در بسیاری آيات، انجامیده است اما با اين تفاوت عمده که علامه جوادی در تبیین 

ن دانسته است از اين رو اگیری از عقل برتر معصومصفات خبری همواره خود را مقید به با بهره
است که احتمال خطا و انحراف بخش دارای قوت و استحکام خاص و تبیین سیستمی و اطمینان

محدود از اين منبع، احتمال  ةرساند که متأسفانه قاضی عبدالجبار معتزلی با استفادرا به حداقل می
 بینی است.خطا در آن قابل پیش

رسد عبدالجبار در بحث صفات خبری، تنها در مقام دفع شبهه است اما علامه جوادی به نظر می -

 ، برهان و بیان معصوم است. قرآنیینی سیستمی با بیان عرفانی آمیخته با ورای دفع شبهه در پی تب
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 شخص، ست که برا و عرضی دانندمی علوم ةمجموع علم و ماهیت عقل را با چون معتزله -
رفت؛ در ديدگاه  خواهد دست از نیز عقل اين علوم، با از دست دادن و شود می عارض

 ةت برخلاف ديدگاه امامیه که روايت صحیح از ناحیعبدالجبار، روايت و سنت تنها مؤيد اس

 داند.معصوم را اصل می
 

 یادداشت

 انسان. شبیه متعال خداوند صفات يا ذات تصور نتیجه در و مخلوق و خالق تام شباهت به اعتقاد. ۴

  صفات که هستند گروهی تصور خداوند دارای جسم و اعضاء که تکیه بر عرش دارد؛ مجسمه. ۰

  نسبت سبحان، خداوند به تکیّف و تشبیه با مخلوقات، در مستعمل معنای همان به ار خبری   
 .دهندمی   

های عقلانی خود، با اين حال، گاه متواترات دينی را به دلیل ناسازگاری با اصول و ديدگاه. ۳
را  )ارهاصات(قبل از نبوت ةبه عنوان نمونه قاضی عبدالجبار، چون معجزگذارد کنار می

داند، لذا به طور صريح متواتراتی که از معجزات پیامبر اکرم و حضرت ازگار با عقل میناس

 .(۰۴۳و ۳۴۳، ص۴۹ ،ج۴۵۴۹معتزلی،)کنداند را رد میعیسی سخن گفته
 (۰۰۳/بقره«) الْمُؤْمنِین بَشِّرِ وَ مُلاقُوهُ أَنَّکمُْ اعْلَمُوا وَ اللَّهَ اتَّقُوا وَ» ،ةنظیر آي. ۱

از اين  تشبیه، از دوری دانست که برای بیت اهل های ن روش قاضی را ملهم از آموزهتوان ايمی.۹
 (.۴۰۴، ص۴ج ،۴۱۲۳ کلینی،)گرفتندروش بهره می

 «عَیْنِی عَلَى لتُِصنَْعَ وَ».... ۴
 «شئ کلَّ أحصی و لديهم بما أحاط و». ۳
 .۴۴، ص۰، ج۴۱۲۳کلینی، .3

 تب امامیه يجب عن الله. مکتب معتزله يجب علی الله! در مقابل مک. ۵

 آن ترکَّب در ذات و يا تجسیم است. ةشناسی که لازمدر مقابل هستی. ۴۲

 امامت  ةلئامامت، به مس ةآخرين جزء کتاب المغنی قاضی عبدالجبار با عنايت ويژه به مقول. ۴۴
 اختصاص يافته و به طور مفصل اين موضوع مورد بحث قرار گرفته است.   

 

 منابع
 .مقرآن کري
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 ، الله المرعشی النجفی ةـآي ةـ، قم، مکتبةـالله، شرح نهج البلاغ ةـعبد الحمید بن هبابن أبی الحديد، 

 .ق۴۱۲۱  

 .ق۴۳۵3،  ، جامعه مدرسین ، قمالتوحید ابن بابويه، محمد بن على، 

 .ق۴۱۴۳، قم، انتشارات اسلامى  ،من لا يحضره الفقیه ،  ______

 .۴۳۵۳، الشَّمس عین ةـجامع البنات ةـ، کلَّیّةقاهر ،ةـالدّيان أصول عن ةـالإبانابوالحسن،  اشعری،

  المعارف ةالدائر دکن، المجلس حیدرآباد ،الکلام علم فی الخوض استحسان ةـرسال ، ______

 .ق۴۱۲۲، ةـَّالعثمانی   

 .۴۳۴۴، فرهنگی  علمی تهران، ،و الفرق المقالات کتاب ،خلف أبی بن عبدالله ، قمی اشعری

 .ق۴۱۲۱، ةـالعلمیّ دارالکتب ،بیروت الإعتقاد، حسن، بن احمد هقی،بی

 .۴۳3۲، أسراء ، قم،تسنیم عبدالله، آملی، جوادی

 .الف۴۳3۱، ، قم، أسراءشکوفايی عقل در پرتو نهضت حسینی ،  ______

 . ب۴۳3۱، ، قم، أسراءانديشه ةسرچشم ،  ______
 . ج۴۳3۱، ، قم، أسراءتفسیر موضوعی قرآن کريم ،  ______

 .۴۳3۳، أسراء ، قم،دينی معرفت هندسه در عقل منزلت ،  ______

 .۴۳۴۴، ، تهران، الزهرا)س(وحی و رهبری ،  ______

 .ق۴۱۴۳، مدبولی ،ةالقاهر ،المشرکین و المسلمین فرق اعتقاداتفخرالدين ابوعبدالله،  رازی،

 ق.۴۱۰۲ ،  العربى التراث ، داراحیاء بیروت  ،الغیب مفاتیح  ،  ______

 .۴۳3۱، مشعر تهران، ،شبهات به پاسخ و شناسی شیعه اصغر، علی رضوانی،

 ، ، بیروت، دارالفکر المنهج و ةـالشريع و ةالعقید فى المنیر التفسیر مصطفى،  بن ةـوهب زحیلى،

 .ق۴۱۴3   
 گ و ، قم، پژوهشگاه فرهن۰، جامام علی ةدانشنام، "اسماء و صفات خداوند "سبحانی، محمدتقی،

 . ۴۳3۰، اسلامی ةانديش  

 سید مرتضی و  ةصفات خبری از ديدگاه امامیه و معتزله با تأکید بر انديش"سلطانی، مصطفی، 
 ، ۴۰۳-۴۱۴، ص۰۵، سال هشتم، شنوين دينی ةفصلنامه علمی پژوهشی انديش، "قاضی عبدالجبار  

  ۴۳۵۴. 

 .تا ، بی، لبنان، نوفلالمعتزلهين، الد سلیمان سلیم، علم
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 .ق۴۱۲۰، ةـدارالمعرف بیروت، ،النَّحل و الملل عبدالکريم، بن دمحم شهرستانی،

  . ۴۳۳۵،الإسلامی دارالکتب تهران، ،القرآن تفسیر فی المیزان دحسین،محم دسی طباطبائی،

 .ق۴۱۲۳، ةـالاسلامی دارالکتب تهران، ،الکافی يعقوب، بن محمد کلینی،

 . ۴۳3۱، ةـوهب ةـ، مکتباصول خمسه، قاهره شرحمعتزلی، قاضی عبدالجبار بن احمد، 

 .الف تا بی ،دارالتراث مکتبة قاهره، ،القرآن متشابه ،  ______

 .ب تا بی، ةـالحديث ةـدارالنَّهض بیروت، ،المطاعن عن القرآن تنزيه،  ______

 .۴۵۴۹، ةـالدارالمصري قاهره، ،العدل و التوحید ابواب فی المغنی ،  ______

  دارالکتب بیروت، المعتزلی، عبدالجبار القاضی تفسیر (،۴)ةـالمعتزل التفاسیر ةـوعموس ،  ______

 .ق۰۲۲۵، ةـالعلمی  

 .ق۴۳۵۳، للنشر ةـالتونسی الدار تونس، ،ةـالمعتزل طبقات و الاعتزال فضل ،  ______

 .ق۴۱۲۱، الوفاء مؤسسة بیروت، ،الانوار بحار باقر، محمد مجلسی،

 .ق۴۱۰۳، ةـالدينی ةـالثقاف ةـ، قاهره، مکتبم عرض و نقدعلم الکلانجار، عامر، 

 .۴۳۴3، الهدی تهران، آرام، احمد ةترجم ،کلام علم فلسفه اوسترين، هری ولفسن،



 99و دوم، بهار   ، سال بیستم، شمارة شصتآینة معرفت نشریة علمی            
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